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  2زاده ، پرويزحاجي1اشتري حسين كلباسي

  چكيده

آن مفهوم کليدي است که فارابي توانسته است بوسيلة آن مبناي  »عدالت« 
در ضمن با همين مفهوم و به تأسي از . نظام تکويني عالم را تشريح نمايد

افلاطون آن را در ساختار مدينه آرماني وارد ساخته و نظام اخلاق فردي را 
و  تنها در انطباق نظام تشريع با تکوين. براساس آن، توجيه نموده است

آن در روابط فردي و اجتماعي است که انسان ميتواند به سعادت که  الگوسازي
  .غايت قصواي افلاطون و فارابي است، دست يابد

  ، عدالت، فارابي، افلاطون، سعادت)اتوپياي(مدينه فاضله: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

 ومورد بررسي قرار داده  جمهوريتافلاطون عدالت را در مهمترين اثر خود يعني 
 حكيماين دو . را از جمله مفاهيم اصلي و اساسي فلسفه خود دانسته است آنفارابي نيز 

                                                 
 ييگروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبااستاد . ١
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ساحت اند و اين معنا و مفهوم را چه در  معنا کرده» هماهنگي و تناسب«مفهوم عدالت را 
الت ، عداز اين ديدگاه. اند فرد و اجتماع همواره مد نظر داشتهعرصه هستي و چه در 
قرار » عدالت عددي«تعبير شده است که در مقابل » عدالت هندسي«به مورد نظر آنها 

اگر اعتدالي که در نظام آفرينش وجود دارد، توسط رئيس مدينه  نظر آنها بنابر. ميگيرد
. درک شده و در اداره مدينه بدان اقتدا شود، ميتوان گفت که عدالت رعايت شده است

ول استوار است و اين برداشتي است که افلاطون و فارابي بدان جهان هستي بر نظام معق
، فارابي و افلاطون يفردمقياس در بررسي کارکرد مفهوم عدالت در . اند توجه داشته

ديدگاههاي اخلاقي خود را مطرح ميسازند و وقتي کارکرد اين مفهوم را در اجتماع 
ه درخور توجه است چآن .كنندبررسي ميکنند، ديدگاههاي سياسي خود را مطرح مي

افلاطون نخستين بار . ارتباط تنگاتنگ اخلاق و سياست در انديشه هر دو حکيم است
اين  و يي از انديشه فلسفي وارد و در متن آن مطرح کرد تأمل در سياست را در منظومه

است که فارابي نيز بدان اقتدا نموده است، با اين تفاوت که موضوع اصلي  يي  شيوههمان 
است، ولي موضوع اصلي در فلسفه » وجود مدني انسان و مدينه«لاطون در فلسفه اف

  .است» وجود خداوند«فارابي 

  افلاطون  اتوپيايجايگاه عدالت در 

داراي منشأ طبيعي است و نه قراردادي و ) مدينه(در فرهنگ يوناني، دولتشهر 
يونانيان عقيده داشتند که انسان براي بقا و ادامة حيات، به زندگي در . اعتباري
  . يي بنام مدينه نيازمند است مؤسسه

مدينه قداست و اهميت خود . از نظر آنان ايجاد و تکوين شهر امري طبيعي مينمود

از اتصال به موجوديت انساني و بقاي نوع انسان دريافت ميکرد؛ زيرا وجود انسان را 

خود تحقق عدالت ) اتوپياي(فاضلة افلاطون از تأسيس مدينة . در گرو مدينه بود

در نظر داشت و سعادت ) سعادت کامل(حقيقي را براي رسيدن به هدف نهايي 

    )١(.كردتعريف مي» صُور«ها يا  ايدهنيز در شناخت و معرفت عالم را کامل آدمي 

است که خود هم » نظرية صُور«هاي افلاطون، بنابرين، نقطة عزيمت انديشه
در نحوة  ،فلسفة افلاطونبر اين مبنا، كانون . مثبِِت ثبات است و هم متضمن وحدت

هاي ساير عرصه چارچوبدرواقع وجودشناسي افلاطون  ؛است» وجود«تلقي او از 



فارابيمدينه فاضله ي افلاطون و يازاده؛ جايگاه عدالت در اتوپ اشتري، حاجي كلباسي

  

  

اول ، شمارهمپنج سال  

   1393 تابستان  
142 -121صفحات   

123 

  .شناسي، اخلاق، سياست، هنر و مانند آن را تکوين ميبخشدنظير معرفتفلسفي 
غايت مدينة افلاطوني، غايت اخلاقي و تربيتي است و تنها راه  وصول به اين 

آدمي خارج از اين مدينه، مانند قرار گرفتن يک جِرم آسماني . غايت، عدالت است
  :ي را براي آن تصوير کردخارج از مدار افلاک است که هيچگاه نميتواند هدف غاي

درصدد ) شهر آرماني(اتوپيايوي بجز اخلاق و خير عمومي، با معماري يک 

ريزي کند که درنهايت، تماميت و است تا مفهوم عدالت را در قالب نويني پي

يي پيش  حوادث اجتماعي در دوران او بگونه. قداست مدينه را بدان بازگرداند

اندشي مدينه افکند که اين فيلسوف را به چاره يي بر بنياد رفت و چنان لرزه

گرايي اخلاق. واداشت تا با ارائة طرحي نو، سنَن کهن را زنده و جاويد نگاه دارد

  )٢(.ستاتوپياهاي او در معماري افلاطون، يکي از مهمترين انگيزه

  افلاطوني اتوپيايجايگاه عدالت در 

و تدقيق در مفهوم عدالت در مدينة افلاطوني بايد به بررسي معناي  تأملبراي 
در يونان  ٢»ديکه«يا ١»ديکايون«عرفي، اصطلاحي و خاص مورد نظر افلاطون از واژة 

شامل عدالتي است که منطبق بر حکم  ،در معناي عرفي» ديکه«واژة . پرداختقديم 
از نگاه . تشهر را در پي داردعادلانه و انتظام جهان از سوي زئوس است و نظم دول

الهة عدالت با معيت زئوس، پاسدار نظم مدينه است، اما در معناي » ديکه«عرف، 
  . ناظر بر مفهوم عدالت يا نظم جهاني است» ديکه«يا » ديکايون«اصطلاحي، 

به احکام عادلانة خود فرمان ميدهد ) يا نظم جهاني(» ديکه«از نظر افلاطون، 

عدالت، همان ضابطه و هنجاري است که دولتشهر را نظم يا » ديکايسونه«و 

بنابرين، پاسخ به . داده است؛ هنجاري که جداي از دولتشهر کاربردي ندارد

اين است که او اين پرسش که انسان جداي از دولتشهر فاقد چه امري است، 

خود مستلزم است، اما محروميت از ديکايسونه، ) يا عدالت(فاقد ديکايسونه 

   )٣( .وميت از امور ديگري استمحر

                                                 
1. Dikaion 

2. Dike 
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افلاطون با تبيين جايگاه اعتدال و شجاعت، علاوه بر عدالت، به اين دو فضيلت نيز در 
اعتدال در آتن قديم صفتي بود که در پرتو . پرداخته است »ديکايون«ذيل مفهوم 

دو پاية نخبگان بافضيلت  رجامعة آتني هميشه ب. ماهيتي بنام طبقه تعبير و تفسير ميشد
و نيز ) مدينه(اشرافيت و قدرت، سازندة بدنة مدينه . استوار بوديي  ويژهو نظاميگري 
اما اين استحکام در ساية اعتدال و خويشتنداري هر دو طبقة اشراف و  ؛حافظ آن بودند

و هم  بعبارت ديگر، هم ثروتمند. قدرتمندان از يکسو و مردم از سوي ديگر پايدار ميماند
قوي ميبايست حدودي براي عمل خود در محدودة مدينه قائل ميشدند و هم طبقه 

شجاعت . بسنده کننده و بدان فرودست لازم بود به مرزهاي حوزة طبقه خود واقف شد
بمعني افتخارطلبي و برخورداري از قدرت بدني و دليري در ميدان در معناي متعارف آن 

ت فردي شخصيت بودند و در ارتباط با محافظت از جنگ بود که همگي نشانگر خصوصيا
بايد به داخل اينک اين مفهوم . برج و باروي شهر در قبال دشمن خارجي تعريف ميشدند

مدينه و به درون نَفْس بازميگشت و مأموران آن به پاسداري از کليت و جامعيت 
   :خويش اهتمام ميورزيدندنَفْس مراقبت از دولتشهر و نيز 

يي که مبتني بر پيشفرض تساوي شهروندان بود،  با حکومت عامهافلاطون 

دار کردن اصل عدالت، يادآور مخالف بود؛ زيرا اين نوع حکومت، بجز خدشه

تجربة تلخ تاريخي او از حکومت بظاهر مردمي بود که استادش سقراط را 

حکومت طلبي، الگوي وي به سابقة سنت. ناعادلانه به کام مرگ فرستاده بودند

نخبگان بافضيلت را براي حکومت شهر آرماني خويش پذيرفت؛ يعني حکومت 

   )٤(.نخبگان بر پاية فضيلت دانش

ترتيب، او با سوفيستهايي چون کريتياس و کاليکالس در نفي حکومت عامه  بدين
همعقيده بود، ولي چون به حرمت حريم مدينه و وظايف و غايات آن يعني تأمين خير و 

ه باور داشت، با اين دو سوفيست دربارة تفکيک ميان اخلاق و سياست، سعادت عام
ـ بعنوان تنها با فرض پيوند ميان ايمان و هنربر اين اساس، . آواز نبودرأي و هم هم

چارچوب تأمين خير و سعادت ـ و باور به اينکه انسانها فطرتاً مساوي نيستند، او را به 
وي . در پوليتيا کشاند افراد بافضيلت يعني حكومت طرح حکومت آريستوکراتيک

تجربة او از حکومت دموکراتها . چون و چرا از قوانين مدينه را پذيرفت ضرورت اطاعت بي
فاقد تعقل نظري و فضيلت عملي و و نشان ميداد که حکومتي که بدست افراد عادي 
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بنابرين، افلاطون با . ناآگاهان از دانش سياسي اداره شود، مدينه را به زوال خواهد کشاند
دربارة هيچ چيز جز اينکه ارزان آنان مشارکت عوام در حکومت مخالف بود، بسبب آنکه 

نخبگان حكومت آخرين استدلال او براي دفاع از . انديشند بخرند و گران بفروشند، نمي
بافضيلت اين بود که اگر هدف حکومت، اصلاح جامعة مدني و رستگاري و خير عامه 

افلاطون در . باشد، به يک يا چند مصلح بزرگ و آگاه و قدرتمند، اميد بيشتري ميرود
  .مدينة آرماني خود، حمايت توانگران از مصلحان را بعهدة دستة پاسداران شهر گذاشت

در ذهنيت و فرهنگ يونان باستان به مفهوم پاسداري از بقاي  نتيجة اينکه مدينه
خير و در نظر حكيمان يونان، . انساني بشمار ميرفت و ماهيتي معنوي و الهي داشت

اخلاق بعنوان مظهر کمال انسان، تنها در اجتماع، آن هم در شکل جامعة مدني 
کومت گروه انساني عدالت در مدينة آرماني افلاطوني يعني ح. امکان تحقق مييافت

نکتة حائز اهميت در انديشة سياسي افلاطون اين  .همسنخ، با فضيلت و متعادل
محور، کوششي براي عرضة گرا و فضيلتاست که مدينة فاضله او با ماهيت نخبه

وي معتقد بود عدل در جامعه  )٥(.مدينة کيهاني با مختصات زميني براي يونانيان بود
ل ادتعانظام سياسي آن جامعه و نظام دروني يک انسان به  هنگامي برقرار ميشود که

که اين سه، يعني درون فرد، جامعه و نظام سياسي با يکديگر يي  بگونهرسيده باشد 
  : دآور ميفقدان هر يک، فقدان آن دو ديگري را بدنبال در نتيجه ند و شو متناظر

روزي که خدا شما را  همة شما که در اين کشور بسر ميبريد، برادر يکديگريد، ولي

آفريد، ماية وجود کساني را که قرار بود در آينده زمام امور کشور را بدست گيرد با 

زر سرشت ـ و بهمين جهت آنان گرانقدرتر از ديگرانند ـ دستياران آنان را با سيم و 

چون شما همه از يک نژاد هستيد، . وران را با آهن و برنجکشاورزان و ديگر پيشه

رزنداني که از پشت شما به جهان آيند، مانند خود شما خواهند بيشتر ف

کشوري که زمام پاسداريش بدست آهن و برنج افتد، محکوم به زوال است و ...بود

اين سه نوع سرشت در تناظر با سه جزء روح آدمي و سه طبقة اجتماعي است؛ 

نين همچ. هستندوران همان برنج سرشتان و متناظر با شکم و شهوت پيشه

سرشتان و متناظر با سينه و شجاعت ميباشند و فرمانروايان پاسداران همان سيم

   )٦(.هستند همان زرسرشتان و متناظر با سر و دانايي

  : هر چيز در جاي خود قرار گيرد، آن جامعه به عدالت مزين ميگردد از آنجا كه
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دخالت  عدالت اين است که هرکس کار خود را انجام دهد و به کار ديگران

ما ... ايمنکند و عدالت در آدمي حاصل همان کيفيتي است که در جامعه ديده

خود نيز وقتي عادل هستيم و وظيفة خود را انجام ميدهيم که هر جزئي از 

   )٧(.روح ما تنها به وظيفة خاص خود بپردازد

وي براين اساس که معناي عدل را مانند مفاهيم خوبي، زيبايي و دليري هنگامي 
رست درمييابيم که آن را نه از لحاظ فردي بلکه از ديدگاه اجتماعي و کلي بنگريم، د

  : از دو راه به تعريف عدالت ميپردازد

 تعريف عدل از راه تحليل سرشت آدمي. 1

قوة تعقل، قوة شهوت و : تبنظر افلاطون، سرشت آدمي متشکل از سه قوه اس
عدل صفتي است که از تعادل ميان اين سه قوه در سرشت آدمي پديد . قوة غضب

 اجازه ندهدآيد و مرد عادل کسي است که حق هريک از اين سه قوه را ادا کند و  مي
 . که يک قوه بر دو قوة ديگر تسلط يابد

 عدالت برآيند مجموع فضايل اخلاقي. 2

عدالت، (  ل چهارگانهرا بعنوان يکي از فضاي »عدل«ديگر، افلاطون  بطريقي
را  در نظر ميگيرد، اما آن  )حکمت، شجاعت و عفت که نزد يونانيان ارجمند بود

بنظر وي سه . تلقي ميکند» حسن در مجموع«برآيند مجموع اين فضايل و بمثابه 
حکمت : فضيلت حکمت، شجاعت و عفت هريک به گروه خاصي اختصاص دارد

مربوط به و عفت و سپاهيان و خويشتنداري  خاص فرمانروايان، شجاعت ويژه ياوران
اما عدل فضيلتي است که در پرتو آن هريک از اين سه گروه فقط . تودة مردم است

به کار ويژة خويش مشغول باشد و به همينسان هرکس فقط کاري را که براي آن 
 . ساخته شده است و استعدادش را دارد، انجام دهد و در کار ديگري دخالت نکند

 وي عدالت در طراحي مدينه فاضلهجستج

آنگاه که افلاطون احساس ميکند هنوز تعريف و برداشت وي از عدالت ممکن است 
گيري اين بحث در قالب طرح مدينه فاضله و  مورد پذيرش ديگران قرار نگيرد، ناگزير به پي

  : از زبان سقراط بيان ميدارد جمهوريوي در کتاب دوم . زندگي سياسي ميپردازد
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پشتيباني عدالت از من ساخته نيست و از حد توانايي من خارج است، , از طرفي... 

وس ترجيح عدل را بر ظلم خيال کردم در گفتگوي با تراسيماخ به اين دليل که

از طرف ديگر، اين هم ممکن نيست . ايد ام و حال آنکه شما قانع نشده ثابت کرده

که در حضور من به عدالت حمله  ميکه از عدالت جانبداري نکنم، زيرا اگر هنگا

کنند، جرئت خود را از دست بدهم و به طرفداري آن نپردازم و تا نفس و قدرت 

   )٨(.ام گفتار دارم در حمايت آن نکوشم، در وظيفه خداشناسي قصور کرده

افلاطون سپس براي رسيدن به چيستي ظلم و عدل و مزاياي هريک، راهي براي 
وي، اگر ما دربارة يک فرد قائل به عدالت باشيم، ناچار  بنظر. تحقيق نشان ميدهد

از آنجا که شهر بزرگتر از فرد است، پس . براي يک شهر هم اين صفت را ميپذيريم
بنابرين، ابتدا بايد عدالت را در قاموس . کشف عدالت در محيط بزرگتر آسانتر است

پرداخت و شباهت اين  اجتماع بررسي نمود و آنگاه به بحث از عدالت در وجود افراد
بنظر وي، اگر ما در عالم خيال شهري را مجسم . دو نمونه از عدالت را نشان داد

 .کنيم که در حال احداث باشد، طرز پيدايش عدل و ظلم را هم مشاهده خواهيم کرد
مال غير، مطلقاً و در  مسترد داشتنمطرح ميکند که آيا راستگويي و  اينگونه افلاطون
عدالت است؟ يا اين اعمال گاه از روي عدل و گاه از روي ظلم است؟ او بيان همه احوال 

يي سپرده   ميکند که اگر کسي در حالي که تندرست و عاقل بوده، به دوست خود اسلحه
باشد و سپس در حال ديوانگي آن را طلب کند، همگان بر اين باورند که نه آن دوست موظف 

   )٩(.ه آن را پس بدهد از روي عدل رفتار کرده استبه پس دادن اسلحه است و نه کسي ک
عدالت براساس شايستگيها، بعبارتي نيکي در حق دوستان و بدي «: ديدگاه دوم
نخست اينکه : افلاطون در رد اين ديدگاه دو استدلال مطرح ميکند . »در حق دشمنان

دوستان و در عدالت براساس شايستگي، اين امکان وجود دارد كه ما در تشخيص 
دشمنان واقعي دچار اشتباه شويم؛ زيرا عدالت در اينجا عبارت است از اينکه به دوستان 

ـ و به دوشمنان  ـ و ستمکارند چون اين دوستان در حقيقت بد خود آسيب برسانيم،
که اين با تعريف  خود ياري ميرسانند، زيرا اين دشمنان در واقع نيک و عادلند؛ در حالي

آسيب رساندن به غير خواه دوست باشد و : دوم اينکه افلاطون ميگويد. ض دارداوليه تعار
که همه ما ميدانيم هرگونه آسيب  در حالي خواه دشمن نميتواند عدل تلقي شود، 

در اين ديدگاه بنظر  )١٠(.رساندن به ديگران چه دوست و چه دشمن خلاف عدالت است
هاي  يز به عدالت دارد، زيرا يکي از جنبهآم ميرسد افلاطون در واقع نوعي نگاه مسالمت
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عدالت در برابر فرد ظالم براي تحقق عدل، آسيب رساندن به او طبق عملكرد ظالمانه 
  .ازاينرو همواره آسيب رساندن به فرد ظالم در تحقق عدالت وجود دارد. اوست

  » عدالت چيزي است که براي اقويا سودمند باشد«: ديدگاه سوم
بر طبق اين تعريف، براي زيردستان عدالت اين است که از هر  :افلاطون ميگويد

ازاينرو هر عملي هم برخلاف اين سخن، . فرماني که حکمرانان ميدهند، اطاعت کنند
مطابق عدل است، زيرا گاهي به زيردستان فرمان داده ميشود که کارهايي کنند که 

عادلانه  آنانبه زيان  بنابرين هم عمل به سود اقويا و هم عمل. به زيان اقوياست
هاي  يي است همچون ديگر حرفه  افلاطون بيان ميکند که حکومت کردن حرفه. است

ها بمعناي راستين خود در  همانگونه که اين حرفه ؛...)پزشکي، آموزگاري(اجتماعي 
پي تأمين منافع خود نيستند، بلکه در اصل در پي تأمين منافع زيردستان خود 

وي پس  )١١(.مواره در پي تأمين منافع افراد جامعه خود استهستند، حکومت نيز ه
از رد اين ديدگاه، براي تبيين مفهوم عدالت، آن را از سه منظر جامعه، فرد و فضايل 

  .مورد بررسي قرار ميدهد
  .»عدالت عبارت است از هماهنگي و توازن اجزاء در کنار يکديگر«: از نظر وي

براي يک فرد قائل به عدالت هستيم، براي يک شهر افلاطون بيان ميکند همانطور که 
بنظر او پيدا کردن عدالت در شهر و محيط بزرگ، آسانتر . نيز بايد اين صفت را لحاظ كنيم

از محيط کوچکتر است، از اين جهت ابتدا به تفسير عدالت در جامعه و شهر ميپردازد و 
اگر شما شهري را در نظر : دافلاطون ميگوي. سپس آن را به افراد جامعه تعميم ميدهد

يي مشغول است و استعداد يک حرفه خاص را دارد، افراد  بگيريد که هرکس به حرفه
بنابرين، . جامعه براي برآورده کردن نيازهاي خود نياز به تلاش و همکاري با يکديگر دارند
خود بپردازد هر فرد براي اينکه وظيفه اصلي خود را انجام دهد نياز دارد صرفاً فقط به کار 

زيرا به همان اندازه که در کار ديگري   و از دخالت در کارهاي ديگران خودداري کند،
دخالت کند از کار و وظيفه اصلي خود بازخواهد ماند و درنتيجه، نوعي بينظمي و 

ه گانة جامع به اين ترتيب در طبقات سه. ناهماهنگي در جامعه رواج خواهد يافت
براي اينکه عدالت و توازن برقرار شود، بايد هر کدام زير ) وران پيشه و داران، پاسداران زمام(

نظر طبقه حاکم وظايف خويش را انجام دهند و از حدود خود پا را فراتر نگذارند تا نظم و 
افلاطون در ادامه ميگويد که سرشت انسان همانند  )١٢(.اعتدال در جامعه برقرار گردد
، غيرت و شهوت تشکيل شده است و اگر هر جزء )دخر(اجتماع از سه جزء اصلي عقل 

اصلي وظيفه خود را با توجه به استعداد و طبيعت خويش انجام دهد و از حدود خود تجاوز 
نکند ـ بخصوص دو نيروي غيرت و شهوت از نيروي عقل پيروي کنند ـ اعتدال در نفس 
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 )١٣(.ين عدالت استآيد و همين تفکيک حدود و تسليم در مقابل خرد ع انسان بوجود مي
. ميداند) دانايي، شجاعت، خويشتنداري و عدالت(افلاطون عدل را يکي از فضايل چهارگانه 

حکمت  :يل به گروه خاصي تعلق دارنداهريک از اين فض ،بنظر ويهمانگونه كه گفتيم 
خاص فرمانروايان و حاکمان، شجاعت خاص ياوران و سپاهيان و عفت و خويشتنداري 

اما عدالت فضيلتي است كه دقت ميکند هرکدام از اين سه فضيلت . توده مردم است صفت
فقط کار ويژه خود را انجام دهند و هرکس کاري را که براي او ساخته شده و استعدادش را 

درواقع اين عدل است که سبب اتحاد و دوستي و توازن و هماهنگي  )١٤(.انجام دهد ،دارد
   )١٥(.عدالت فضيلتي است که جامعه و فرد را ميسازدازاينرو . شودبين اجزاء جامعه و فرد مي

 عادل از نگاه افلاطون

با توجه به تعريف عدالت از نگاه افلاطون، عادل کسي است كه مراقب باشد جزئي از 
اندازي و دخالت نکند، بلکه همواره در اين انديشه باشد  اجزاء روحش به کار ديگري دست

بدين ترتيب بر خود مسلط باشد و در درون خويش . خود بپردازدکه هر جزء به وظيفه 
هماهنگ باشند و  يكديگربوده و اجزاء با  همراهنظمي را ايجاد کند که با خود دوست و 

تي واحد بمعناي راستين باشد نه يدرون خود را از کثرتها و آشفتگيها رهايي دهد و شخص
باشد و در حين انجام کاري که بعهده چندين شخص؛ يعني خويشتندار و با خود هماهنگ 

دارد، مراقب باشد در نظم روحش خللي وارد نيايد و در همة احوال تنها عملي را عادلانه و 
و دانايي براي او بصيرتي  زيبا بشمارد که آن نظم دروني را آشفته نکند، بلکه استوارتر سازد 

ل از نگاه افلاطون کسي است که عاد )١٦(.باشد که آدمي را بسوي اينگونه رفتار سوق ميدهد
از نظر وي عدالت فضيلت . هم بخاطر آثار و نتايج آن ميخواهد و عدالت را هم بخاطر خود

پس روح عادل خوب زندگي ميکند، در حالي که ظالم . روح و ظلم رذيلت روح است
. عادل برخلاف ظالم، کسي است که همواره در پي غلبه بر اضداد است. زندگي بدي دارد

رد است و در اداره جامعه، عقل و خ بنظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، 
طلب،  جاه طلب،  نفع: سه دسته ميداندبر افلاطون انسانها را  )١٧(.پادشاه استفيلسوف 

فيلسوف (چون ابزار داوري، عدالت، تجربه، تفکر و استدلال است، فرد دانشپژوه . طلب دانش
يي را که فيلسوفان در آن حکومت   وي جامعه. اوري و عادل ميداندرا لايق د) پادشاه

عدالت افلاطوني بيشتر در پي ايجاد نظمي  )١٨(.ها ميداند ترين جامعه ميکنند خوشبخت
دقيق است تا تعريفي از عدالت؛ ازاينرو بنظر ميرسد افلاطون درصدد بيان مقدماتي براي 

 .اين مقدمات ميباشدمدينه فاضله خود است و عدالت نيز يکي از 
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 افلاطون اتوپيايضرورت عدالت در   

افلاطون که علت احداث شهر و زندگي جمعي در  برداشت از آدمي،بر مبناي اين 
مدينه را نياز انسانها و عدم خودکفايي افراد در تأمين همه نيازهاي خود ميداند، به 
ضرورت تقسيم مشاغل پرداخته و آن را مقتضاي عدالت دانسته و مباحث خود را در 

نواع زمينه سياست، شيوه مناسب زمامداري، نوع مطلوب نظام سياسي، بررسي ا
وي از اواخر کتاب دوم تا . بسط ميدهد... مشاغل، تعليم و تربيت، هنر و ادبيات و

، به تقسيم انواع مشاغل پرداخته و طرح مدينه رساله جمهوريپايان کتاب سوم 
هاي بحث چندين بار متذکر ميشود که  او در ميانه. له خويش را ارائه ميدهدضفا

در کتاب چهارم . گرديمازد به اين بحث ببحث اصلي ما در باب عدالت بود و باي
گيري مباحثي که تاکنون طرح شده ميپردازد و در باب  ، افلاطون به نتيجهجمهوري

عدالت چنين نتيجه ميگيرد که عدالت عبارت از رعايت حدود است؛ به اين معني که 
هريک به وظيفه ) زمامداران، مردان جنگي و ساير مردم(گانة شهر  طبقات سه
اين صفت که . خود عمل کنند و از تجاوز به حدود ديگران بپرهيزند مخصوص

مستلزم انجام وظايف اختصاصي و تسليم و انقياد طبقات تابعه در برابر طبقه حاکمه 
  . است و در نتيجه نظم و اعتدال را در جامعه برقرار ميکند، همانا عدالت ميباشد

تشخيص چگونگي : يگويدافلاطون پس از مشخص كردن کيفيت عدالت در شهر م
آن در فرد نيز آسان است؛ به اين معنا که نفس انساني همانند هيئت اجتماع از سه جزء 

حال اگر اين سه نيرو هر کدام به . عقل، غيرت و آرزو يا شهوت: اصلي ترکيب يافته است
وظيفه خود عمل نمايد و بخصوص دو قوة غيرت و شهوت از نيروي عقل پيروي نمايند، 

ال در نفس انسان برقرار خواهد شد و همين تفکيک حدود و تسليم در مقابل خرد، اعتد
گانه به حدود يکديگر و عدم  خلاف اين، يعني تجاوز نيروهاي سه. عين عدالت است

هماهنگي بين آنها، موجب اختلال و پريشاني و سرکشي نفس خواهد بود که همان ظلم 
که عدالت چه در شهر و چه در نفس انسان،  بنابرين، ميتوان گفت. بمعناي واقعي است

 . ضامن نظم و سلامت است و ظلم موجب فساد و بيماري
، افلاطون به طرح نظريه جمهورياز اواخر کتاب پنجم و نيز کتاب ششم 

در توجيه برتري زمامداري . ميپردازد» صورنظريه «و سپس طرح » پادشاه  فيلسوف«
ه تنها فلاسفه علم به عدالت مطلق و کليه فيلسوفان نيز چنين استدلال ميکند ک

آنانند که ميتوانند اصول قانونگذاري و حکومت را چنانکه بايد و . حقايق ثابته دارند
شايد درک کنند و چون عاشق حقيقتند، بالضروره همة محسنات را نيز مانند سرعت 
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وان شايستة را ميت فهم و همت و شهامت و اعتدال دارا هستند و بنابرين، تنها آنان 
  : افلاطون در عبارتي بخوبي اين تناظر را بيان ميدارد. زمامداري دانست

منظور از اينکه ميگوييم هرکس بايد فعل خود را بکند، افعال ظاهري نيست، 
بلکه فعاليت روحي و دروني هرکسي است؛ فعاليتي که با خود او و امور مربوط 

 ءاست که اجازه ندهد جزئي از اجزا مرد عادل چنان کسي. به خود او ارتباط دارد
روح او به کار جزئي ديگر دست يازد يا همة اجزاء در کارهاي يکديگر مداخله 
کنند، بلکه همواره در اين انديشه باشد که هر جزء کاري را که براستي وظيفة 

ترتيب، بر خود مسلط باشد و در درون خود  بدين. آن است، به انجام رساند
ر کند و با خود دوست و سازگار گردد و سه جزءِ روح خود را با نظمي زيبا برقرا

و از اين راه، درون خود را از کثرت و آشفتگي رهايي ... يکديگر هماهنگ سازد
دهد و شخصي واحد بمعني راستين باشد نه چندين شخص؛ يعني خويشتندار و 

با شمارد که و در همة احوال تنها عملي را عادلانه و زي... با خود هماهنگ باشد
آن نظم دروني را آشفته نکند، بلکه استوارتر سازد و دانايي در نظر او تنها آن 

هرکاري را که به آن . بصيرتي باشد که آدمي را بسوي اينگونه رفتار سوق ميدهد
  )١٩(.نظم دروني آسيبي رساند، ظلم بداند

افلاطون با توجه به تناظر فرد، جامعه و نظام سياسي، پنج نوع اخلاق فردي و 
  : نظام سياسي متناسب با آن را برميشمارد، اما پيش از آن ميگويد

از . فضيلت را جز به يک صورت نميبينم، ولي بدي به صُور بيشمار نمايان است
اد که انواع متمايز به همان تعد... آن ميان، چهار صورت در خور توجه بيشترند

پنج نوع ... حکومت وجود دارد، به همان تعداد نيز انواع حالت روحي هست
   )٢٠(.حکومت است و پنج نوع روح

اکنون ميتوان اين پنج نوع نظام سياسي را با توجه به ويژگي اصلي آن و 
  :اخلاقيات انسان متناسب با آن برشمرد

  حكومت نخبگان بافضيلت. 1

يا گروهي، متناسب با روش تربيتي ) پادشاهي(حکومت فردي اين نوع نظام با 
پس اخلاق و تربيت محور آن ميباشد و انسان . افلاطون و بهترين نوع حکومت است
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   )٢١(.متناسب با آن، عادل و شريف است

  حكومت اشرافي. 2

 طلبي آيد که بر محور سپاهيگري، خشونتاين نظام با حکومت زَردوستاني پديد مي
. درنتيجه، زمامدارانش حرصي زياد به تجملات و پول دارند. سندي ميچرخدپو عوام

قانونشکني پنهاني در آن رواج دارد و تربيت جوانان نيز بجاي آموزش علمي بصورت 
انسان متناسب با اين نظام، از غرور بسيار و تربيت روحي . آموزشهاي اجباري است

   )٢٢(.ستگي دارداندک برخوردار است و به مسائل معنوي نيز دلب

  :داران متنفذان و سرمايهحكومت . 3

، مهمترين ثروتاين نظام مبتني بر حاکميت سرمايه و توانگران است که در آن 
  : عامل آشکار يا پنهان براي تصدي قدرت محسوب ميگردد

يي خاص، تضاد طبقاتي، عدم  چنين نظامي موجب انحصار قدرت در دست عده
شخصيتي و  دروني هجوم بيگانگان، چندپيشگي افراد، تناقضتوانايي دفاع در برابر 

انسان متناسب با اين . مهمتر از همه، پيدايش طبقة تهيدست و نيازمند ميگردد
نظام، فکر را جز در انديشة افزودن مال و اراده را جز براي تحصيل پول و احترام به 

ثانياً، خسيس، و  ميشمارداو اولاً پول را برتر از هر چيزي . ثروتمندان بکار نميبرد
ثالثاً، چون از تربيت روحي بيبهره است، با تعارض دروني و . فرومايه و سودجوست

   )٢٣(.رابعاً، در مبارزات سياسي نيز ناتوان است. ظاهرسازي، زندگي ميکند

افزون ميگردد و در تلاقي » گدايان و زنبوران نيشدار«بدينگونه، روز بروز عدة 
   :آنان با توانگران

بخصوص اگر . پديدار ميشود که تهيدستان ناتوانتر از توانگران نيستند
تهيدستي که به زندگي در آفتاب سوزان خو گرفته است با توانگري برخورد 
کند که در سايه بار آمده، با گوشت ديگران فربه شده است و ببيند که او 

آيا در آن . چگونه به تنگي نَفَس دچار شده و از ترس رنگ خود را باخته است
حال به خود نخواهد گفت که ترسو بودن تنگدستان سبب شده تا اينان توانگر 

و هنگامي که تهيدستان در جايي گرد آيند، به گوش يکديگر نخواهند ! شوند؟
   )٢٤(!ارزند؟گفت زمامداران ما به هيچ نمي
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بدينگونه با شورش تنگدستان يا دخالت بيگانگان، زمينة سقوط به دموکراسي 
  : افلاطون اين سقوط را در بعد تربيتي بدينصورت ذکر ميکند. ايجاد ميگردد

جويي بار آمده است و از تربيت درست بهره نگرفته، همينکه جواني که با صرفه
ظاهر که در فراهم خوشعسل زنبوران نَر را چشيد و با جانوراني نيشدار و 

ساختن انواع لذت و خوشي استادند، معاشر گرديد، همان دم در درونش تحول 
   )٢٥(.از اليگارشي به دموکراسي آغاز ميشود

  حكومت عامه. 4

حد و حصر آزادي عمل و گفتار بي: مهمترين ويژگيهاي حکومت عامه عبارتند از
مبالاتي نسبت گسيختگي مطلق و بيلگامهمگاني، يافتن هر نوع نظام سياسي در ذيل آن، 

لوحي و ابلهي، خويشتنداري يي، شرم را ساده در چنين جامعه. به آموزش و پرورش جوانان
منشي و در مقابل، گستاخي را بلندکفايتي، اعتدال را فرومايگي و کوچکرا سستي و بي
. ا مردانگي ميخوانندشرمي رمنشي و بيروي را بزرگگري را آزادي، زيادههمتي، اباحه

درواقع، . آيددرنتيجه، انسان متناسب با آن در خدمت هوسها و ميلهاي غيرضروري درمي
نه در درونش نظمي حکمفرماست و . بر اين ادعاست که همة ميلها برابرند چنين شخصي

   )٢٦(.او چنين زندگي را زيبا و آزاد ميشمارد. نه زندگيش تابع ضرورتي است

  داديحكومت استب. 5

  : متذكر ميشودافلاطون در اينجا . است» پيشواي مردم«ايدة اين نظام سياسي مبتني بر 

 سرورتودة مردم را عادت بر اين است که فردي از افراد را فربه و مقتدر سازند و 
» پيشواي مردم«فرمانرواي مستبد هميشه از ريشة ... و پيشواي خود بنامند

چنين پيشواي مستحکم به . يي ديگر جوانه ميزند و سبز ميشود، نه از ريشه
پشتيباني تودة مردم با اتهامات به برخي افراد و وضع برخي قوانين، جهت 

ن را از پاي خلاصي از دست دشمنان به توطئه و نيرنگ متوسل شده، رقيبا
العيار آورد و با در اختيارگرفتنِ سکّان کشتي کشور به مستبدي کاملدرمي

وي با لبخندها، مهربانيها و بخششها مردم را به خويش جذب . تبديل ميشود
آورد و آنگاه آفرينيها، احساس نياز به خود را در مردم بوجود مينموده، با دشمن

يت را ميگستراند و مردان مغرور، باشهامت، با ايجاد فضاي جنگي، فقر و محدود
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   )٢٧(.دانشمند و ثروتمند از بين ميروند

تربيتي  نظام و الگويترتيب افلاطون انواع نظامهاي سياسي را با توجه به  بدين
نکتة . آن و فضايل و رذائل مردمان متناسب با آن نظام، تبيين و بررسي ميکند

يقيناً به مقصد مدينة فاضله،  ازپردازيهاي افلاطون  طرح مهمتر آن است که تمام
  : اصلاح کشور درون است؛ چنانکه ميگويد

اند تا کساني که  يي است الهي که در آسمان برپاکرده شايد آن کشور نمونه
يي بينا دارند، چشم به آن بدوزند و بپيروي از قوانين آن، کشور درون  ديده

راي آنان فرقي نميکند که چنان کشوري در روي ولي ب. خود را سامان بخشند
آنان فقط با اين کشور سروکار خواهند داشت . زمين هست يا خواهد بود يا نه

   )٢٨(.نه با کشوري ديگر

چون جامعه مانند وحدت اُرگانيک يک موجود زنده است و هر چيزي که وحدت 
. براي جامعه تشخيص داده شده و طرد ميگردد مخرب و مضّرآن را بر هم زند، 

بيان ميگردد که وظايف و حقوق  هبنابربن، در دولت عادلانة افلاطون با اين مشخص
استعداد انسانها و ميزان بصيرت و درايت آنان، در مقياسهايي با سياسي، مطابق 
مفهوم  با چنين تفکيکي است که افلاطون به اين تعريف از. گرددمي گوناگون تقسيم 
به اين اعتبار، . »عدالت آن است که هر کس کار خودش را بکند«: عدالت ميرسد

براي افلاطون تنها آن نظامي عادلانه است که تفاوت بزرگ فکري و اخلاقي ميان 
وي در تعين امر نيک در حيات اجتماعي به فضيلت . انسانها را به رسميت بشناسد

صلي ديگر يعني فرزانگي، دلاوري و عدالت ميرسد که خود ساير فضيلتهاي ا
  .آورد خويشتنداري يا ملايمت در رفتار ميان طبقات را تحت خود گرد مي

  فارابي »مدينة فاضله«عدالت در 

مفهوم عدالت يکي از مهمترين و محوريترين مفاهيمي است که در ترديد  بي
نامدار مسلمان، فارابي، در شکلگيري نظام مدني پيشنهادي وي و در  حكيمانديشة 

طرح راهکارهاي عملي او براي مديريت اجتماعي و همچنين بعنوان ضرورت اخلاقي 
از نظر او . يي برخوردار است در تأمين سعادت شخصي و جمعي بشر از جايگاه ويژه

ر عرصة اجتماعي مطرح عمل صالح که ميتواند هم ظهور فردي داشته باشد و هم د
مفهوم . برخوردار باشد »اعتدال« صفتگردد، اساساً به عملي گفته ميشود که از 
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گرچه بگمان بعضي  ـ عدالت که در نگاه فارابي، مدار مدينه و اخلاق فاضله است
ريفي که وي از اين ااما در تع ـ نتيجة تأثير تفکر ارسطو و افلاطون بر انديشة اوست

. نشان ميدهدآن ارائه ميدهد، آشکارا تأثير انديشة ديني بر او را  مفهوم و مشتقات
ميتوان گفت فارابي در طرح نظرية مدينة فاضله که براساس عدالت شکل ميگيرد، از 

و مواد مدينة  مضاميناما  ـ آن هم در ساختار کلي آن ـ انديشة افلاطون متأثر است
فضيلت و سياست دو . فاضله در اين زمينه کاملاً برگرفته از انديشة ديني وي است

مفهومي هستند که اعتبار خود را از عدالت ميگيرند و اگرچه عدالت مبناي فضيلت 
فردي و سياست اجتماعي مورد نظر افلاطون بوده است، اما از بنياديترين مفاهيم 

  : ديني نيز محسوب ميشود

   )٢٩(.في الْفَرد لَةُاَلْعدا لْفضَيلَةَ، کَما أَن اينَةِفي الْمد لَةُعنْد أَفْلاَطُون اَلْعدا سةُالسيا

عدالت در مدينه و فضيلت عبارت است از به اين معنا كه سياست نزد افلاطون 
  .همان عدالت در فرد استنيز 

انسان که همانا قرب به درگاه ربوبي بنظر ميرسد که در نظرية فارابي، سعادت 
   :است، در صورتي تأمين ميشود

محور محور مدينه که براساس شريعت عدالتدر نظام عدالت ،محورانسان عدالت
ضمن اينکه اين موارد بر . شودميتنظيم و تنسيق شده است، حاصل ) نظام تشريع(

عدل است؛   ي آن هممبتني هستند که محور اصل) نظام تکوين(مدار تکويني عالم 
  )٣٠(.همانطور که افلاطون تحصيل سعادت را غايت قُصواي اخلاق معرفي نمود

فارابي نيز به تأسي از وي، همان هدف را براي اخلاق که در نسبت فرد با خودش 
موضوعيت پيدا ميکند، معرفي نموده و بدينوسيله تأثيرپذيري خويش را از آن 

عمل صالح كه عملي است «اما اعتقاد او بوضوح تأثير . ميكندحكايت فيلسوف نامدار 
  .ميسازدنمايان را » در حد اعتدال

  نظام تكوين بر مدار عدالت

همانطورکه پيشتر اشاره شد، عدل نزد فارابي، مفهوم فراگيري است که هم نظام 
خلقت و تکوين را در برميگيرد، و هم نظام تشريع الهي بر آن اساس بسته شده 

، هم در تأسيس نظامهاي بشري به آن توصيه شده است و هم انسان سعادتمند است
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علم و حکمت بالغة الهي در صدور و چينش موجودات به «: در پرتو آن تعريف ميشود
ترتيبي که از آن مفهوم تعادل تبادر مينمايد، از مهمترين صفات خداست و حکمت 

فارابي بعد از بيان اين مطلب به ترتيب ) ٣١(.»خدا تعقل افضل اشياء به افضل علم است
  : ترتيب موجودات اشاره نموده است و ميگويد

ري الْملِ فالْأَو ببةِاَلستَب ري الْمانِي فالثَّو اببلَي، اَلْأَسةِالْأَوَيةِالثَّا تبالِ نقْلُ الْفَعاَلْع ،
ري الْمةِفثةَِالثَّا تَبلي الْمف اَلنَّفْس ،ةِرا تَبةِالربِع الصُّور ةُو ري الْمةِفةِالْخَا تَبسمادةُ، اَلْم 
ري الْمةِفتَب ادةِالس٣٢(.س(    

وي بعد از اشاره به جواهر اجسام سماوي و موجوداتي که پايينتر از اجسام 
از ماده و صورتند و متوسطاتي که گاه بخاطر هستند و ممکناتي که مرکب سماوي 

خود خَلْق ميشوند و گاه بخاطر چيز ديگر، بصراحت اشاره مينمايد که هرکدام از 
  : متوسطات داراي حق و اهليتي به ماده و نيز حق و اهليتي به صورت هستند

 اهليت و حق مادة آن اين است که شيء ديگري مقابل آن ايجاد شود و حق
بقاي بر وجود است و چون دو اهليت متضاد وجود دارد، عدل اقتضا صورت آن 

ء مدتي ايجاد شود و آنگاه از بين ميکند که سهم هريک پرداخته شود؛ يعني شي
 )٣٣(.رفته و شيء ديگري متضاد با آن جانشين آن شود

با اين بيان فارابي کاملاً آشکار ميشود که يکي از تعريفهاي عدالت به نظم حاکم در 
: کائنات بازميگردد و همانگونه که خود اشاره کرده، در اين امر، عدل امري کاملاً بين است

علاوه بر آن، عالم متکثر مادي نيز . فعل و انفعالات عالم کلاً براساس عدل صورت ميگيرد«
 )٣٤(.»بسبب عدالت الهي در نظامي عادلانه بسوي کمال در حرکت و صيرورت است

ايفاي اهليت و رعايت استحقاقها و سلسلة مراتب وجود و نظم حاکم  بنابرين، ميتوان گفت
 .بر آن، يک معنا از عدل در نظام تکوين است که در اشارة فارابي آشکارا آمده است

  نظام تشريع بر مدار عدالت

مفهوم عدل در نگاه فارابي علاوه بر نظام تکوين به حوزة تشريع الهي هم بصراحت 
  : تسري دارد؛ آنجا که ميگويد

بعضي را باور . دارند اعتقادات مختلفي خلق او به خداوند عنايت مورد در مردم
چنين است که خداوند به خلق خود عنايت دارد، آنچنانکه ملک بر رعيت 
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تک ايشان و بدون اينکه البته بدون مباشرت با تک. نهاخويش و بر مصالح آ
تعالي به مردم در گماردن ولي  واسطة ميان ايشان قرار گيرد، بلکه عنايت حق

 انزال و انجام آنچه حق و عدل است، صورت ميبندد که بتعبيري همان

   )٣٥(.ميکند ايجاب را آن عدل و حق که حقه است شريعت

رعايت مصالح خَلق در نظام تشريع و عنايت به به اين معنا عدل به مفهوم 
ضرورت ولايت بر ايشان و انجام امور انسانها براساس آن تعريف ميشود و اين را 

  .ميتوان معناي ديگري از عدل دانست

  محورنظام مدني عدالت

» اتوپياي«فارابي که الگوي اصلي آن برگرفته از ساختار مدينه فاضله در 
فارابي در طراحي آن عناصري از اعتقادات ديني خويش را نيز وارد افلاطوني است و 

. کرده، باز هم چينش انسانها در نظام اجتماعي آرماني براساس عدل توجيه ميشود
يافتة شارعان شريعت مدينة فارابي در هر دو صورت، يعني چه آن را واقعيت تحقق

نوان توصيه درنظر بگيريم، بدانيم و چه آن را به جوامع غيروابسته به شريعت و بع
فقط در صورت عدل، امکان پايداري دارد؛ يعني پايداري نظامهايي را که درواقع 

ريزي  توسط نمايندگان رسمي خداوند در زمين، يعني انبيا و اولياي الهي پايه
محوري آنها جستجو کرد و اگر آرمانشهر صرفاً اند، بايد در خصيصة عدالت شده

ه انسانهايي که حتي وابستگي ديني ندارند، تلقي شود، ميتواند بعنوان يک توصيه ب
 .در صورت شکلگيري برمبناي عدالت پايدار باشد

، نظام ميداندبراساس فطرت را بنظر فارابي که ساختار زندگي اجتماعي و مدني 
او براي . محور انساني بهترين نظام ممکن و کاملاً مطابق تشريع و تکوين استعدل

متصور را  )مدن(شهرها اند ساختار چنين نظامي را تشريح کند، ابتدا انواع اينکه بتو
تا جايگاه خاص مدينة آرماني را در ميان  زندتعريف ميدست به ترسيم نموده و آنگاه 
ماهيت هر مدينه براساس حال نفوس و نسبت «در فلسفة فارابي، . آنها مشخص نمايد

م آن، مدينة فاضله است و در مقابل آن، يک قس )٣٦(.»آنها با سياست معين ميگردد
 .قرار ميگيرند» جاهليه«، »فاسقه«، »مبدله«و » ضالّه«هايي همچون  مدينه

يي که موسوم به فاضله است، تنها يک  از نظر فارابي اجتماع انسانها در مدينه
ها بعنوان هدف تعريف ميشود، رسيدن به وسيله است و آنچه که در اين نوع مدينه

دنيا و آخرت است و سياست، فعل زعيم مدينة فاضله براي رساندن مردم به سعادت 



       اول ، شمارهپنجمسال         
  1393 تابستان                 

۱۳۸ 

با . ناپذير سياست در مدينة فاضله استآن سعادت است؛ يعني سعادت رکن جدايي
اين تعريف، مشخص ميشود که فارابي همان معنايي از سياست را در تدبير امر 

  : شده استجامعه قصد کرده که در نزد افلاطون معادل عدالت تلقي 

 )٣٧(.ينَةِفي الْمد لَةُعنْد أَفْلاَطُون اَلْعدا سةُاَلسيا

همچنانکه در نگاه افلاطون، نظام اجتماعي مبتني بر عدالت، الگويي شبيه آن 
مدار است و شبيه آن چيزي است که در چيزي است که در نظام اخلاقي فضيلت

ميشود، براي فارابي نيز » فضائلاول ال«روابط شخصي افراد تعريف کرده است و 
او حکمت را صورت فقدان قوة شهويه و يا قوة غضبيه ميداند که «چنين است و 

  )٣٨(.»بر اخلاق آدمي حاکم شده و وي را از مسير هدايت بيرون ميبرند) قواي اخير(
سياست نيز با تعريفي که پيشتر از آن شد، در مدينة فاضله با تقسيم عادلانه منافع و 

يي بمعناي  يي متعادل را ترسيم کند و عدالت در چنين جامعه خيرات ميتواند جامعه
ام سياسي مدينه، خير همة در نظ. تقسيم خيرات و خوبيها ميان اهل مدينه خواهد بود

محور باشد، تعريف ميشود؛ يعني اگر جامعه عدالت »عدالت«حاکم بر مدينه به  روابط نيك
در آن جامعه نيز فضيلت محسوب ميگردد و اساساً هر نوع معاملات و يا هر چيز ديگر 

هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و هر قسم علاقة علاقه و پيوستگي ميان افراد، در عرصه
محور است که حتي با شَر مقابله به شَر در واقع، در جامعة عدالت. ديگر فضيلت است

تنها در . آيدآن عدالت بيرون ميدر اين نوع جامعه احسان تام و شاملي از دل . نميشود
از سوي . محور است که ميتوان به امنيت، سلامت، کرامت و مرتبت رسيدجامعة عدالت

محور مدينة فاضله را در تطابق کامل با اهليت انسانها ميداند و ديگر، فارابي نظام عدالت
سب اهليت مندي هر کس از خيرات ناشي از حاکميت عدل برحمعتقد است كه اساساً بهر

  : ميگويد فصول المدنياوست؛ چنانکه در 

دلِ الْمأَه نم داحکُلِّ وينَةِلهاليهتإِساوِياً لسم اتالْخَير هذه نطاً مس٣٩(.، ق(   

 محورنظام اخلاق عدالت

همانگونه که عدالت از نظر فارابي در نظام تکوين و تشريع مبنا و مدار تدبير عالم 
قرار ميگيرد و در روابط اجتماعي اين عدالت است که جامعه را سمت و سوي 
سعادت ميدهد، در عرصة اخلاق نيز فضيلت، اساساً به عدالت در فرد تعريف ميشود؛ 

نظر به اهميت اين مطلب بود که افلاطون . همچنانکه براي افلاطون نيز چنين بود
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خود را با تلاش پيرامون تحديد بحث  آغاز، جمهورينيز در مهمترين اثر خويش، 
  معناي عدالت آغاز نمود؛ اما 

انگار نيست، بلکه تمايل وي نه تنها در عدل، فارابي همچون افلاطون مطلق
فارابي نيز همچون . بلکه در ساير ملَکات اخلاقي بيشتر صبغة ارسطويي دارد

ون ارسطو ارسطو عملي را صالح ميداند که در حد اعتدال باشد؛ زيرا او همچ
 )٤٠( .افراط را هم براي نَفْس و هم براي جسم مضر ميدانست

همانطور که در بيان فارابي نيز ميتوان بعنوان يک اصل بدان  ـ در بيان ارسطو
آشکار است که هر فضيلت ديگري در پرتو عدالت تعريف ميشود؛ يعني  ـ اشاره کرد

ادت نيز نه بعد از آن، فضيلت همان عدالت است و عدالت نيز همان فضيلت که سع
نکتة مهم ديگري که در انديشة ارسطو . بلکه در ضمن عمل بدان حاصل ميشود

ميتوان به آن اشاره کرد، عدم ترادف اعتدال با متوسط و ميانگين عددي است که 
  : اين فقره مورد توجه تام فارابي نيز ميباشد

نَحوينِ؛ أَحدهما متَوسطٌ في نَفْسه و الْآخر اَلْمعتَدلُ و الْمتَوسطُ يقَالُ علَي 
   )٤١(.و الْقياسِ إِلَي غَيرِه فَةِمتَوسطٌ بِالْإِضَا

نام برده، » متوسط في نَفْسه«اعتدال و متوسط عددي که فارابي از آن بعنوان 
يباشد همواره امري ثابت است؛ چنانکه عدد شش حد وسط جمع دو عدد دو و ده م

و امکان ندارد که متوسط ميان عدد دو و ده چيزي غير از عدد شش باشد و در واقع، 
متوسط بالإضافه و «اين امر متوسط وابسته به اوقات و شرايط نيست، حال آنکه 

 .به اوقات مختلف و بحسب اختلاف اشياء مختلف ميشود» القياس
در تعريف حد وسط اشياء و  در عبارات فارابي نشان داده ميشود که عواملي چند

همچنين حد وسط صفات که از آنها به فضيلت تعبير ميشود، دخالت دارند و بطور مشخص 
در عرصة اخلاق نيز اين عوامل در تعيين حد وسط يا اعتدال آن مؤثّرند؛ يعني از زماني به 

متغير خواهد بود و  زمان ديگر و از مکاني به مکان ديگر و از فردي به فرد ديگر حد وسط نيز
  : وي تصريح ميکند. يي همچون حدود عددي در مورد آنها نبايد داشت ملاحظه

همانطور که مستخرج و مستنبط امر متوسط و معتدل در اغذيه و ادويه، 
کنندة حد وسط اغذيه و ادويه است، طبيبي است که بنا به قواعد طب تعيين
يي براي اين کار لازم است که بنا  کنندهدر اخلاق و افعال نيز به شخص تعيين
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به اعتقاد وي اين شخص، مدبر مدينه و حاکم بر آن است که با صناعت 
  )٤٢(.شهروندي و تدبر سياسي اين امر را سامان ميدهد

در قسمت اخير انديشة فارابي چرخش وي بسوي نظرية حکيم حاکم افلاطون بوضوح 
اما ميان فرد و  ؛يشة ارسطويي نيز يافت ميشودديده ميشود؛ گرچه در آن عناصري از اند

  .را جستجو نمودآن مدينه نسبت ضروري است و در غير اينصورت، مشکل بتوان سعادت 

 گيري نتيجه

  :افلاطون و فارابي به موارد زير بايد اشاره کرد اتوپيايدر بررسي تطبيقي جايگاه عدالت در 
در محتوايي بسيار  كهدر انديشه سياسي فارابي، عدالت از مفاهيم کليدي است 

، جمهوريافلاطون در کتاب اصلي مسئله . تر از افلاطون طرح ميشود متنوعتر و گسترده
کشف طبيعت ظلم و نيز پاسخ به اين سؤال است که آيا انسان عادل سعادتمندتر است يا 

، عيناً همان ذات و قوانين حاکم بر نفس »پوليس«کم بر ظالم؟ از آنجا که ذات و قوانين حا
   )٤٣(.بررسي ميکند »پوليتيا«با ابعاد بزرگتر است، افلاطون مسئله خود را در چارچوب 

بايد در نظر داشت که ارتباط نزديک ميان مابعدالطبيعه و سياست در انديشه فارابي، 
چنانکه  ـ وي را در باب انسان و ارتباط او با خداوند، جهان و همنوعانش درخشاننظريه 

، سياست رأيبنابر اين . بيشتر متجلي ميسازد ـ در نظام اعتقادي مسلمانان موجود است
و اخلاق بمنزله تداوم و گسترش مابعدالطبيعه يا والاترين مظهر آن، يعني علم کلام يا 

آراء اهل ليل، مهمترين کتاب مابعدالطبيعي فارابي، بهمين د. خداشناسي، بشمار ميرود
شک الگوي فارابي بود ـ، با بحث  افلاطون ـ که بي جمهوري، مانند کتاب ضلةالفا ينةالمد

دربارة عدل و ارتباط آن با فرد و دولت آغاز نميشود؛ بلکه با بحث درباره خداشناسي، 
فروعات الت برسد که فرعي از نبوت و مسائل مربوط به آن دو آغاز ميگردد تا به عد

 .همين مباحث است و با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد
در انديشه افلاطون، تأملات و تفکرات فلسفي، حول محور عدالت، تعريف و خصايص 

را بعنوان » شهر«او مفهوم . است »سعادت« همانا ماهوي آن دور ميزند، اما مسئله فارابي
بع و منشأ خير و کمال اهالي آن باشد، از افلاطون اخذ اجتماع کامل مدني که ميتواند من

اما برخلاف افلاطون، بجاي عدالت، سعادت را هدف غايي آن ميگيرد؛ سعادتي که  ،ميکند
  )٤٤(.از بسياري جهات، بر مفهوم سعادت ارسطويي منطبق است

افلاطون و فارابي با توجه به شرايط ظلم و جور، قهر و غلبه و فساد عصر خويش، 
رأيند؛  براي رسيدن به عدالت و سعادت هم يي آرماني و شريف در لزوم تأسيس مدينه
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براين اساس، با . اگرچه تفکر آرماني آنان در اين جهت، مختص زمانه ايشان نيست
ـ و نه بضرورت فرد ـ هستند، » انسان«در جستجوي خير براي  حكيمآنکه هر دو 

و دانسته زن و اعتدال در نفس انسان فيلسوف يوناني اين خير را در عدالت، توا
، شهر آرماني، افلاطونبراي . فيلسوف مسلمان، اين خير را در سعادت مدينه مييابد

، شهر آرماني فارابيماهيتي اعتباري در تعريف و توصيف عدالت دارد، ولي براي 
فارابي به اين دليل شأني اصيل . منزلتي اصيل براي نيل به سعادت بشمار ميرود

ي مدينه فاضله قائل است که غايت آن سعادت انسان ميباشد؛ سعادتي که برا
   .يي آرماني ممکن نيست تحصيل آن بدون زندگي در مدينه
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